
 
 طلبانهطلبی در تقابل با سیاستِ اصلاحنواصلاح

 میثم قهرمان

1 
صلاح شد که در آن، دو تعریف از ا شر  سازندگی منت ر طلبی در تقابل با یکدیگچندی پیش مطلبی در روزنامه 

، طلبی واقعیاصلالالاح»طبق اسلالاتد ن نسیدلالاند ، «. طلبی تخیلیاصلالالاح»و « طلبی واقعیاصلالالاح»قرار گرفت: 

ست که از با  صسرت میطلبیاصلاح ستقرار در نهاد دولتگیرد و بدای ا  ون دستیابی به قدرت و بهتر بگسییم ا

طلبی را در عملکرد افرادی نظیر امیرکبیر و هاشمی رفدنجانی باید ی بارز این نسع اصلاحنمسنه شسد.محقق نمی

دت صلاحبه بهانه«. ج سی تفاوت نسا شار این مطلب، به برر صلاحطلی انت از این  ایطلبانهبی با رویکردهای ا

چه روشلالالانفکران دینی و بیردینی از آیند. آندسلالالات هساهیم پرداهت که بالباز از نسعی نگا  روشلالالانفکرانه می

صلاح صلاحطلبی میا ستِ ا سیا ستفهمند،  سیا ست که از یکطلبانه یا  صلاحی ا سس، با فهم دقیق گذاری ا

دانی، « مفاهیمی هاص» سسژ در علسم ان سسی دیگر، با  ضسع ی معتبر و حقیقی گر  میو از  هسرد. فهم این مس

ی دفهمفاهیمِ کلیدی فل»ها ندبت به برهی روشنفکران درباب بدفهمی« هایبرزدن»کار سختی نیدت اگر کمی 

سیِ برب سسژ « سیا دیر تربیت  شگا  در ایران از م ه بیان بی معتبر و حقیقی را به هاطر بیاوریم. یا انحراف دان

ی معتبر و حقیقی، استعلا دارد؛ مقصسد از استعلا دیگر، نزد روشنفکران، فهم درست برهی مفاهیم از سسی سسژ 

ستعلا آن شتار، ا ستفاد  میدر این نس دفی ا ستگا  فل دت، بلکه منظگسنه که برای مثان در فلان د سر این شسد نی

 بریم یا ازسلالار می، ما یا در شلالارایا امتناع تفکر بهاسلالات که اگر مفاهیم دارای اسلالاتعلا درسلالات فهمید  نشلالاسند

 شسیم یا از علم متقن و بنیان علسم دوریم.طلبان واقعی محدسب نمیاصلاح
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ضیح میآن سؤالی تس شد را از منظری دیگر، با طرح  شنفکرانهبرزدن»دهیم: چه گفته  د؟ آیناز کجا می« های رو

ست. فهم چند  ضح ا سؤان وا سخ این  ها برای درک حقیقتِ مدرنیته )یا هر چیز دیگری( )که فهم آن« ممفهس»پا

سسی  سی یا عقل محض( از  سنت، دمسکرا ست. مفاهیمی مانند  ستعلا ا نام ای به«ی معتبر حقیقیسسژ »دارای ا

سسژ  ست که میروشنفکر؛  ش اتساند هسد را از زندگیای که به دلیل تربیت و آمسزشِ درست به جایی رسید  ا



ما نیز ها بایدلالاتد بلکه با محسریت آن مفاهیم، بهرویِ آنکند و نه تنها برای فهمِ مفاهیمِ دارای اسلالاتعلا روبهجدا 

«  لاحیگذاری اصسیاست»یا « طلبانهسیاستِ اصلاح»بر این اساس، امکان فهم «. ایمما در کجا ایدتاد »بگسید که 

و « حقیقی و معتبر یسسژ »گرفته تا « فاهیم دارای استعلام»چه گفته شد؛ از شسد. فصل مشترک تمام آنفراهم می

ینِ در جهانی است که هیچ با  و پای« قرار گرفتن در جایگا  سر پادشا »یا « با بسدگی»، «طلبانهسیاستِ اصلاح»

ستعلایی را نمی دبت داد مگر برای کارکردی هاص. منظسر از ا شناهت جهان «با بسدگی»تسان به آن ن  و، تسهّم 

ست؛ تسهّم این ساس مفاهیمی هاص ا دانی بر ا شروع تحلیلِ حقیقی باید ابتدا روش یا مفاهیم روابا ان که برای 

ی معتبر و حقیقی که از آگاهیِ سلالاسژ که این روش یا مفاهیمِ هاص به دلیل آنهاصلالای را شلالاناهت، تسهّم این

نِ زیدتی هاص کارکرد ندارند. بنابراین، همسار  ماندگارِ زیدتی هاص و تکین نیدتند یا صرفاً دروآیند، درونمی

دا درست را ابت« مفاهیمِ با »تسانند در ورای هر زیدتی قرار بگیرند و باید برای شناهتِ درستِ هر زیدتی آن می

 کار گرفت. فهم کرد و سپس درست به

3 
د. درتقابل شسفکرانی ممکن میی حضسر چنین روشنواسطهبا چنین نگاهی به مفاهیم و به« طلبیسیاستِ اصلاح»

صلاح ست که نسا شنفکر ا سسژ  و رو ستعلایی به مفاهیم و جایگا   ند. کطلبی ظهسر و بروز میبا این رویکردِ ا

ای ت؛ تجربهاس« ی گفتاری و بیرگفتارییک تجربه»ی مثابهسس با مفاهیمِ کارکردی و سسژ  بهطلبی همنساصلاح

های بیرقابل تفکیک و بیرقابل شلالالاناهت اسلالالات. به بیان دیگر، اگر و اثرپذیریها ای از اثرگذاریکه مجمسعه

را کنار بگذاریم با چه « مفاهیم دارای استعلا برای شناهت»و « روشنفکر»ای و جهانِ بخساهیم جهانِ سسژ  و ابژ 

دمی مثبت که در آن به لحاظ معرفترو میچیزی روبه ست: نهیلی ضح ا سخ وا یزی از چ چشناهتی، هیشسیم؟ پا

«  روابا اندانی»ی. در «کارکرد»پذیر نیدت مگر برای تسلید و بازتسلید چیز دیگر، هیچ فردی از فرد دیگر تفکیک

دا دوگانه سسفی دسف و  ساهته میهاییمثبت و منفی، هسب و بد، فیل یان شسند زیرا که منافع ما یا به باند که 

( moralسار اسلالات. در این فضلالاای مملس از اهلاقیات )هایی اسلالاتتر زیدلالاتِ ما برسلالااهت چنین دوگانهدقیق

شدن است. اهلاقی که هدفش آزاد ( و سسژ ethicطلب، پارسیاستسِ فسکسیی است که در پی اهلاق )نساصلاح

گسیی به واگرایی را پیشلالالانهاد کردنِ تفاوت اسلالالات. فسکس برای چنین آزاد کردنی امتناع، کنجکاوی، ابداع و آری

شهآزاد کرد» کند:می دتلزم اندی شهنِ تفاوت م ست: اندی آری  ای که به واگراییای بدون دیالکتیک و بدون نفی ا

شهمی شهای آریگسید؛ اندی ست؛ اندی دتن ا د ه گانگیِ پراکند  و ایلیاتی کگانه، بسی امر بسگس که ابزارش گ

ند از الگسی درسلالای )که پاسلالاخِ کای که پیروی نمیکند؛ اندیشلالاهآن را محدود نمی« همان»های یک از الزامهیچ

ضر و آماد  در آن تقلب می صسیرِ همحا شه، کند(... ت شسشِ یک اید  که از آن با  و برای همی چنان ناکامل و مغ

ست، یا به عبارت دقیق دئله ا دت، بلکه هسد اید  م دئله نی سخ را در اهتیار دارد، م ز تر، اید  وجه دیگری جپا



وقفه پرسلالاش شلالاسد و در آن بیاش تأکید میشلالاکاری که بر ابهامِ همسار  فزایند دار ندارد: کثرت آوجه مدلالائله

دن پرسش... جا کرتسان مدئله را حل کرد؟ با جابهشسد. پاسخ به پرسش چیدت؟ مدئله. چگسنه میبرانگیخته می

سرپیچی می دئله از جدیتِ امر منفیِ هگلی  دئله یک آریم دئلگسییِ بسکند، زیرا م ست؛ م ناقضِ ه از تگانه ا

ستن  دتن پیروی نمی –ا ست. باید بهنی ستن ا دئله ا دئلهگسنهکند، م شید، بهای م ای شیس به کهجای آندار اندی

 «.دیالکتیکی پرسش کرد و پاسخ داد
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دیگر،  مان یا به بیانی گفتاری و بیرگفتاریچه بیان شلالالاد، هنگامی که در وضلالالاعیتِ اکنسن، تجربهبا تسجه به آن

صلب کرد می که یک تجربهمفاهی با تمام  کنند واند، ما را اقناع نمیی هاص و تکین را برای تسلید کارکردی، مت

شروع کرد؛ نقدی که در دهند، میشسند، آزارمان میهایی که ارائه میوجسدمان تعریف سانه را  شنا تسان نقد تبار

اندازی نس، تاریخ ی هاص و ابداعِ چشمامانهآن با هنرمندی هاصی و به امید شکدتن روابا نیروها حسن یک س

 شلاسد که اکنسنیت تبارشلاناس را حسن یکای نسشلاته میهای گفتاری و بیرگفتاریتجربه شلادنِکشلاید تصلالببه

شکل میسامانه دتِ درونی هاص  شکل دهند. این تاریخ یک زی سسژ  را در اکنسنیتش  ست که فهم  ماندگار ا

شناسانه تفاوت دارد. به بیانِ دلسزی این نسشتن ناشی از ای معرفتگسنهتنِ تاریخ بهها با نسشداد  است و فرسنگ

ی سرهای پادشاهان، مثابههای مفهسمی را بهکه چارچسبجای آننگاری بهاست و این تاریخ« بسدنشرم از اندان»

تاریخ  به [تبارشلالاناسلالاان]ما »نیچه، تعبیر جسید. بهاش قرار دهد، ردّ پای روابا نیروها را میی شلالاروع تحلیلنقطه

طسط ترتیب، باید هبدین«. زن در باغ معرفت بدان نیاز دارندگسنه که ولگردهای لسسِ پرسهنیاز داریم، اما نه بدان

جس کرد که مفاهیم و تصلالالااویری هاص را برای تسلید کارکردی در اکنسنیتِ تبارشلالالاناس وای را جدلالالاتنامرئی

های دیولگر»ی بارز هاهساندن امیرکبیر و هاشمی رفدنجانی که بگذریم، یکی از نمسنهطلب اند. از اصلاحساهته

شسد. یم« بازنمایی»عنسان ایرانشهر است که در آن ایران به« ی ایرانشهریپروژ »، «شناسانه در تاریخلسسِ معرفت

ید، اما برای ی ایرانشهر نیز باشظریهتسانید طرفدار نمنقادِ دیدیپلینِ هاصِ فلدفی یا تاریخی هدتید میاگر سسژ 

ی بخشلالالای از تاریخ ایران باشلالالاد، مفهسمی که بازنمایانند بیش از آن« ایرانشلالالاهر»تبارشلالالاناسِ زمانِ حان، مفهسم 

ی کارکردی اسلالات که تاریخ هاص هسدش را دارد و در نزاعی از نیروها متسلد شلالاد  اسلالات. بنابراین، هیچ رابطه

 یمثابههاد تاریخی ندارد بلکه هسد در نزاعی هاص شلالالاکل گرفته و سلالالاسژ  بهاسلالالاتنتاجی با هیچ مفهسم و ن

 بلکه ،کندای از نیروها از تأثیر آن در زمان حالش مصلالالاسن نیدلالالات؛ تأثیری که آن را نه تنها اقناع نمیمجمسعه

ژ  فهمِ سسکه به چیزی جز تأثیرات زیدتِ هسدش )هاطر تبارشناسِ زمان حان، درحالیدهد، بدینآزارش نیز می

سترسی ندارد، به امید تغییر در روابا نیروها، ها و اثرپذیریکه محصسن اثرگذاری ست( د های بیرقابل تفکیک ا

 کاود. چنین کاری نه شلالاناهتِ حقیقتگسیانه میبِ مفهسمی هاص بر زیدلالاتش را با ژسلالاتی حقیقتتاریخِ تصلالالّ



سانهای معرفتگسنهبه شکل ،شنا دانی از منظر  گیریبلکه بیانِ حقیقتِ  دت ان صلبّ یک مفهسمِ هاص بر زی و ت

شرم از سسژ  ست که  دان بسدنش»ای آزرد  ا شم« ان شرمی، امیدِ ابداعِ چ ساس چنین  اندازی نس در دارد و برا

سطح درونمثابهزندگی به ست و نه مجمسعه و هلاصهرا دارد ماندگاری  سطحی که نه یک مفهسم ا ای از تمام ؛ 

شسد مفاهیم؛ اگر چنی ست مین بسد ویژگیِ حیاتیِ گ ست. به تعبیر فسکس،بسدنش را از د شسد  ا سطح گ  داد. این 

است... هی تفاوتها به منزلهرو وحدتی نیدت که همه چیز را هدایت و تسزیع کند، بلکه تکرار آنهدتی به هیچ

  .هدتی بازآمدنِ تفاوت است
 


